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  چكيده

 و ارزيابي اين ،ابهام در يك شعر موفق، همان قدر نقش مثبت دارد كه در يك شعر ناموفق
  .شناسي هر دورة ادبي است نقش برعهدة نظام فكري و زيبايي

ز فرايندهاي مهم و در عين حال كليدي شعر معاصر ايران و به بيان بهتر، شعر ابهام يكي ا
ابهام نداشته، بلكه مسأله اين ما اين سخن هرگز بدان معنا نيست كه شعر گذشتة . امروز است

افتد،  است كه در شعر سنتي فارسي، ابهام بيشتر به سه شكل عمدي، طبيعي و عارضي اتفاق مي
رورت براي كشف دنياي جديد و از منظري ديگر، نتيجة همين ضابهام يك  ،اما در شعر امروز

تواند  طبع تمام عناصر آن، شعر ديگر نمي شدن جريان و به دنياي پيچيده است، چرا كه با فردي
ويژه مضامين شعر  وزن، قافيه، صور خيال و مناظر و مرايا و به(هاي از پيش نوشته  به وحدت

نگاهي تازه به هستي است و همين امر شعر را به ابهامي طبيعي و  تن در دهد و در پي )كهن
  .دهد گاه غيرطبيعي سوق مي
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  مقدمه

ة يك شاخص ثابگذاردن بر آن، به م رديابي ابهام در شعر امروز ايران و انگشت
گز به اين معنا نيست كه شعر گذشتة ما فاقد آن بوده يا معرفتي يا معطوف به علم، هر

نخست اينكه بايد . اند ناميده» شعر نو«اينكه ابهام حجتي است براي رد يا قبول آنچه 
مشخص شود كه ابهام چيست و آيا بايد آن را مثبت دانست يا منفي؟ اين مسأله 

كه از بدو  اماتيترين اته كند كه بدانيم يكي از بزرگ تر جلوه مي زماني مهم
تر هم شده  گيري شعر امروز متوجه آن بوده و كمابيش در طول زمان پررنگ شكل

ي، از ملزومات جهان معاصر و ا گردد كه به پندار عده است، به همين ابهام باز مي
آفاق نظري اين عصر است و به گمان گروهي، نقطة ضعف يك شعر در 

  . گزيني و حضور در ميان مردم مخاطب
 يكي از كساني است كه به مقولة ابهام پرداخته و به هفت نوع ابهام اشاره 1»پسنام«

  : كند مي
  . دهد زمان چند معني مي وقتي كه يكي از اجزاي جمله به طور هم .1
وقتي كه دو يا چند معناي قابل جانشيني در يكديگر ادغام شده، يك معني  .2

  . آفرينند را مي
 . شوند زمان ارائه مي همربط،  وقتي كه دو معناي كاملاً بي .3

آيند تا پيچيدگي وضعيت ذهني  وقتي كه دو معناي جانشيني جمع مي .4
 . نويسنده را عيان كنند

نوعي سردرگمي ناشي از اينكه نويسنده در جريان آفرينش اثر به فكر  .5
به عبارت ديگر، پيشاپيش با آن موضوع يا نظريه . اي افتاده است مطلب تازه

 . يند خلق اثر به آن دست يافته استآشنا نبوده و در فرا

 . چيزي كه به ظاهر متناقض است و خواننده بايد آن را تفسير كند .6

_____________________________________________________________ 
1. Empsen 
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دهد نويسنده دربارة آنچه گفته است،  تناقض واضح و كامل كه نشان مي .7
 )30: 1368حميد رفيعي (. ديدگاه روشني ندارد

ه بايد وراي نظام ادبيات يعني دانشي ك«از سوي ديگر بايد در نظر داشت كه 
هاي  دانش زبان فراگرفته شود تا بتوان آثار ادبي را كشف و تعبير كرد، شامل رمزگان

. صريحي نظير رمزگان علايم راهنمايي و رانندگي و آداب و معاشرت نيست
توان آموخت، اطلاعاتي دربارة قراردادهاي  هاي متنوع تعبير زبان مخيل را مي شيوه

هاي  بندي هاي ساخت يا سامان به دست آورد و گونهحاكم بر انواع مختلف آداب 
شدن به رمزگاني  لوقفه هرچه را كه در حال مبد ادبي را بازشناخت، اما ادبيات بي

كشاند و از ميان  كند، به نقيضه مي دقيق با قواعد صريح تعبير است، تضعيف مي
  )123: 1379كالر (» برد مي

.  ارتباط چنداني ندارد2 است و با ايهامگفتن  در لغت به معني پوشيده سخن1ابهام
  : اند در تعريف ايهام گفته

)  توهيم ـ تخييل ـ توجيهـتوريه (ايهام يعني به گمان افكندن كه آن را به چند اسم ديگر 
اند، اين است كه لفظ داراي دو معني حقيقي يا مجازي باشد؛ يكي قريب يعني  ز خواندهين

ن دلالت كند و ديگر غريب، يعني دور از ذهن كه ظاهر نزديك به ذهن كه ظاهر لفظ بر آ
لفظ بر آن دلالت نكند و فهم آن محتاج به لطف طبع و ذوق دقيق باشد و ذهن شنونده ابتدا 

همايي (. باشد) غريب(رود، اما مقصود گوينده معني دور ) قريب(به طرف معني نزديك 
1373 :46(  

ها و  يا چند معني دارد و شاعر اين كلمهكلمه و كلام گاهي دو «اند كه  و نيز گفته
افتد  برد كه خواننده و شنوندة بيت به وهم و گمان مي اي به كار مي يا كلام را به گونه

  : يابد و هر دو معني در ذهن او راه مي
  شد و گفتم صنما عهد به جاي آر  دي مي

  ) حافظ(گفتا غلطي خواجه درين عهد وفا نيست 
_____________________________________________________________ 
1. Ambiguity 
2. Equivoque 
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: 1383ثروتيان (» . در اين عهد كه من با تو بستم-2 زمانه  در اين-1: در اين عهد
206(  

ن تفاوت ياند، با ا شايد بتوان گفت كه از اين نظر كنايه و ابهام به هم بسيار نزديك
توان پي به  كه در ايهام هميشه دو يا چند معني مطرح است و از روي قراين مي

ي مشخص با توجه به فضاي كلام منظور گوينده پي برد، اما در كنايه هميشه يك معن
 : منتقد ديگري بر اين باور است. دشو دريافت مي

ايهام يكي از انحاي اداي معناي واحد به طرق مختلف است، يعني واژه يا كلامي را بيان 
 بيان منظور موان آن را از مباحث علت شرط نمياين كنيم كه موهم دو معنا باشد، اما فقط به 

آيا در ايهام هم ذهن كوششي مخيل در ايجاد رابطه بين دو چيز انجام داشت، بايد ديد كه 
ي متعدد آن رابطه ندهد يا خير؟ بلي، در ايهام هم بايد ذهن بين يك واژه يا جمله و معا مي

هام را از ابزارهاي علم بيان محسوب داشت، اما از يتوان ا برقرار كند و از اين لحاظ مي
رود، يعني شاعران براي  واژه با تمامي معاني خود به كار ميطرف ديگر معمولاً در ادبيات 

شوند تا هر دو معني كه اراده شود، كلام درست  مثلاً هر دو معني واژه تناسباتي قائل مي
  : باشد

 در رهگـــذار بـــاد، نگهبـــان لالـــه بـــود  نچيـد ي ل ـهر كو نكاشت مهر و ز خـوبي گ   
  )حافظ(

. ب دارد و اگر لاله بگيريم با كاشتن و چيدن تناسب دارديريم با باد تناسگاگر لاله را چراغ ب
آل اين است كه خواننده هر دو معناي لاله را در نظر داشته باشد تا خلاقيت هنري  البته ايده

ول خاص دلالت لبه هر حال، در ادبيات، لغت به يك مد. كه بايد درك كند شاعر را چنان
د و ايهام هم يكي از مصاديق اين قانون است و كن ندارد بلكه بر همة معاني خود دلالت مي

چون امري كلي است، بهتر است كه بنابر سنت، آن را از ابزار بديعي محسوب داريم تا 
   )260-259: 1370شميسا (. بياني

اند  ي دانستهيانترين ترفند دو يا چند مع نظران، ايهام را مهم برخي از صاحب
يد توجه داشت كه گرچه ايهام برآيند تعبية دو معنا ، اما با)137: 1379وحيديان كاميار (

در كلام است، اما ابهام نتيجة عوامل گوناگوني است كه به واسطة قرابت لفظي با 
ابهام، پيچيدگي معناي شعر است به . شود ايهام، گاه در تعاريف در كنار آن ذكر مي
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هام توضيح چنداني  زيباشناختي سخن فارسي، دربارة ابيها  در كتاب.دلايل گوناگون
  : نمايد چه كه هست، موجز و مختصر مي داده نشده و آن

ابهام آن است كه عبارتي را بتوان دو گونه خواند، به صورتي كه با هر نوع خواندن يك 
  ) 128-127: 1380تي محب(» شدابمعناي تازه داشته 

  
  شعر معاصر و ابهام 

شود، اما در بيشتر  ارها شناسايي ميابهام در شعر نوي فارسي گرچه گاه با همين معي
هام هميشه يك معضل با. طلبد گذارد و نگرشي ديگر را مي موارد آنها را پشت سر مي

انداز  هاي علمي هرگز يك چشم گونه كه پيچيدگي يا مشكلي كاذب نيست، همان
در دنياي مدرن ابهام با ذات هنر عجين و مأنوس . شوند بسته و بيهوده تلقي نمي

  . است
. زدايي دارد ادراك زيباشناختي و كشف زيبايي، جهتي درست مخالف تحليل منطقي و ابهام

جا  در اين. گريز از تحليل منطقي، اساس كار است در هنر ابهام، چندمعنايي، تعبيرپذيري و
بايد كل را در فرد، نامتناهي را در متناهي يافت و تنها شيء است كه با خاصيت تركيبي و 

ها  هاي حواس را بلرزاند، كلمه تواند تمام عصب  ه بر لايه و تودرتوي خود ميپيچيده و لاي
  )65: 1385موحد (. را غرق شور و عاطفه و كلام را سرشار از طراوت و پويايي و اعجاب كند

ص ابهام راستين و طبيعي از ابهام تصنعي و كاذب وظيفة اصلي منتقدان ياما تشخ
 عناصري مشترك متكي نيست و همين نكته شعر معاصر فارسي در اصل بر. است

اي دارند  گويندگان شعر امروز از يكديگر، گاه فاصله. كند ارتباط با آن را مشكل مي
توان از يك سو به ذات دنياي مدرن و  به وسعت يك تاريخ و اين وضعيت را مي

هاي جوامع  حتي پسامدرن نسبت داد و از سوي ديگر به عنوان يكي از خصلت
شود  اين نكته موجب مي. پيش چشم داشت» همزماني عناصر ناهمزمان«ني شرقي يع

هاي كيفي سامان يابند و همواره  كه هم خوانندگان و هم شاعران بر اساس همپايگي
  . هايي متفاوت در عرصة شعر امروز اتفاق بيفتد پسندها و چالش
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  .  گرفتغتوان سرا به طور كلي در شعر فارسي سه نوع ابهام را مي
   ابهام غيرعمدي ـج     ابهام عمدي ـب      ابهام عارضي ـلف ا

ابهام عارضي همان چيزي است كه به فراواني در شعر فارسي وجود دارد و به آن 
به شعر كه در اثر ... رسوم و  ورود اصطلاحات علمي، آداب و(اشاره كرديم 

 در معناي ابهام عمدي، تعقيد). آيد جداشدن از بافت ادبي يك دوره به وجود مي
شعر است به واسطة دخالت مستقيم گوينده براي پنهان كردن آن به هر دليل، اما ابهام 

كند و نقشي  هاي شعر آن را ايجاد مي غيرعمدي يا طبيعي فرايندي است كه ضرورت
  . اند منفي ندارد و تمام شاهكارهاي شعري جهان به آن متصف

 يا معنايي و حتي ساختارگراهاي  فرض در شعر معاصر فارسي به دليل نبودن پيش
قدر كه ابهام طبيعي به خلق  شناسي و فردي شدن جريان خلاقة شعر، همان زيبايي

ويژه شاعران  به(انگاري شاعران  هلهايي نو به نو بدل شده است، به همان ميزان س افق
 آن در شعر معاصر و احساس در فهم سنت شعر فارسي و تداوم نوهيأتِ) جوان

شناسان و  چرا به نظريات زبان و چون  نسبت به فرهنگ فارسي و توسل بينيازي بي
گي در سطرسطر  بنيه فلاسفة غربي، منجر به خلق آثاري شده است كه پريشاني و بي

هاي يك  عنوان يكي از شاخص به(آن آشكار است و به هيچ وجه از ديدگاه ابهام 
  . قابل دفاع نيست) زماني شعر همه

  ام در شعر معاصر عوامل ايجاد ابه

ترين آنها  در بررسي شعر امروز و از حيث ابهام طبيعي مسائلي مطرح است كه مهم
  : عبارتند از

   ابهام ذاتي ـ1
هاي  در تمام پديده. بايد اذعان كرد كه ابهام با ذات شعر آميخته و عجين است

تمام براي . خوردن در آن است طبيعت، ابهامي وجود دارد كه هنرمند تشنة غوطه
دهد، اهميت دارد، نه وضوح؛ چيزي كه  خوانندگان شعر، چيزي كه آنها را تكان مي
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بار جدا  هاي كسالت  سراسر متعارف و از روزمرگي كند و از اين جهانِتآنها را مبهو
شود كه گرچه ساختة خود اوست، اما  شاعر با شروع سرودن وارد دنيايي مي. سازد

ايستد تا  اي مي او هم مانند خوانندگانش، گوشههيچ كنترلي بر آن ندارد و گاه 
گر طوفاني از رنگ و نور و معنا و عاطفه باشد؛ طوفاني كه از ناخودآگاهي  نظاره

  : گويد  نيما مي.سازد كه بكر و چشمگير است پوشيده، سرريز كرده و مناظري مي
 ـبينيم   كه عميق ميوقتيـ جا  اين ابهام در همه. نگيز هستندا كارهاي با عمق اساساً ابهام
 حال آنكه ،هاي زندگي، مثل مه كه در جنگل پخش شده است وجود دارد؛ در همة روزنه

براي كساني كه نظري با اين عمق ندارند، ابهامي هم وجود ندارد و بايد گفت براي آنها 
شان از اندازة معين  پخت روزانه چيزهايي كه در اطراف آنها قرار گرفته، مثل خوراك دست

: 1363نيما يوشيج (.  ظرف محدودي محدود شده استةكند كه در داير و مسلم حكايت مي

136-138(  
افكار و تصاوير در شرايط نيمه ناخودآگاه، «و متفكري ديگر بر اين باور است كه 

روابط ميان آنها كمتر نتايج منطقي در بر دارد و . دهند صراحت تعريف را از دست مي
: 1352يونگ (» .باشند هستند و بنابراين بيشتر غيرقابل فهم ميبه وجه مبهمي متشابه 

128 (  
شاعر در آفرينش شعر خود، در حقيقت . دليل نيست البته ذاتي بودن ابهام بي

كرانگي جهان خارج رويارو شود تا  ي و بيزرگخواهد با ب آفريدگاري است كه مي
عر به ناچار وسعت و  آفريدة شاپس اين جهانِ. حقارت و مرگ را مقهور خود كند

  . شود گيرد و پيچيده مي ژرفاي عالم مادي را به خود مي
گونه كه  هدف نهايي هنر همين است؛ اين جهان را دوباره تملك كردن و آن را همان«

كه گويي از آزادي بشر سرچشمه گرفته است،  صورتي هست، در معرض تماشا نهادن، اما به
يابد مگر در نگاه شخص بيننده، پس  واقعيت عيني نميآفريند،  ليكن چون آنچه هنرمند مي

 است كه اين تجديد تملك صورت قبول – و در اين طريق خواندن –از طريق آداب تماشا 
   )87: 1370سارتر (» .گردد پذيرد و تثبيت مي مي

  كه در به هم زدني / آخرين مژه را كي بر هم زد
  و ساكن خرابه هر غروب / خانة چشم را خراب كرد
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  .كند تا افق روانه مي/ ار زگرگ قرم
  ) 105: 1379رويايي (       

  در فاصلة لباس من / صبح را/ كه ديوانه كند/ به مرگ
  كند  دستم مي و بي/ دهد كه چرخشم مي/ به شب

  اي  پس مرا نديده/ خنديدم كه نمي/ اي كه اگر مرا ديده
  هايم را  ام تنفس چشم  هكه هر بار بيشتر دوست داشت

  . به تن دارم/ هايي كه اين حبابو 
  ) 15-14: 1383چالنگي (     

  تراشي براي ايجاد درنگ در خواننده   مانعـ2
ي و درنگ بيشتري همراه گاهي ابهام بر آن است كه در متن حركت، خواننده را با تأنّ

 در سال 1»روين پيسكاتورا«. افتد در تاريخ تئاتر هم چيزي شبيه اين اتفاق مي. سازد
 به 2»برتولت برشت«و به وسيلة اد كه بعد از شگذار نوعي از نمايش   م، پايه1920

كه در مقابل تئاتر دراماتيك ) 3حماسي/تئاتر روايي(اين روش جديد .  رسيدلكما
گرفت، بر آن بود كه تماشاگر را از انگيزش عاطفي و هيجاني مرسوم دور  قرار مي

 بهتري دربارة هدف و پيام نمايش قضاوت كند نگاه دارد تا او بتواند با تعقل و تدبر
كند و بر آن است كه به  در شعر هم، ابهام نقشي مشابه ايفا مي. )176: 1383داد (

  . خواننده، تأمل و تفكر بياموزد
گذارد، برخلاف   هر نوع ديگر ادبي و هنري سر راه مخاطب خود مانع ميياشعر «

كند، چون وقتي مانعي سر راه  رس نميبرخي نظريات، مفاهيم را آسان و قابل دست
بايد در هر مقطعي مكث كرد و راه گذار از مانع را . شود است، حركت كندتر مي

شود و به تدريج ما را به اصل مطلب  به همين جهت ادراك كندتر مي. دريافت
   )34: 1368نفيسي (» .رساند مي

_____________________________________________________________ 
1. Piscator 
2. Brecht 
3. Epic theatre 
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  كند  ميهاي سيماني ظهور  بر پله/ كودكي/ در سطرهاي بعدي اين شعر
  پرواز كوتاه كبك را .../ آورد  ها را به خاطر مي دويدن خرگوش

  كودك هنوز ظهور نكرده است.../ (آورد  باد را به خاطر مي
  !) از آسمان فرود آمده است/ چه به هنگام/ اين ريسمان رنگارنگ

........................................................................................  
  شود  صبح زرد تمام مي/ هاي سيماني نشسته است بر پله

  ها  و نگراني چشم/ گردانند   برمي– بي مرد –اسب را 
  افتد  گردوي ناچيده از درخت مي/ شود فهميده مي

  آيد  كودكي به كوچه مي/ در سطرهاي بعدي اين شعر
  ) درست نبوده» شود صبح زرد تمام مي«شود  معلوم مي(
........................................................................................  

  هاي دور بر شاخه/ در سطرهاي قبلي اين شعر
  مانده است /  هنوز چند گردوي ناچيده 

  . نيامده است/ هنوز/ و كودكي كه گفته بود
  ) 11-7: 1378موسوي (                    

  رود اغيار به فضاي شعر  ايجاد مانع در وـ3
آميز و پررمز و راز به خود  ناچار فضايي وهم زده، شعر به  در جوامع خفقانـالف 

 شعر معاصر در .ها و كنايات گوناگون شود از استعارات، سمبل گيرد و سرشار مي مي
دو دهة چهل و پنجاه بهترين مثال براي اين مدعاست و شاعران دست به 

اي ترسيم فضاي سياسي آن دوره زده، به نمادها و كنايات توجه هايي بر آفريني تمثيل
دهند، از همين است كه پس از چندي كلمات و تركيبات ويژه از  خاصي نشان مي

  ...). جنگل، ستاره سرخ، فرياد و (شود  سوي ادارة سانسور رژيم شاه، ممنوع اعلام مي
  فروخت اي آورد و سبز  كفاش قهوه/ جوي كفش آبي بودم و در جست

  باريد  ي ميب غريفنوروز بر/ نوروز كفش نويي بايد داشت
  كرد  سرخاب را ديدم كه هلهله مي/ سين باستاني در هفت

  ... و سين قرمزسر ساكت بود
  ) 66: 1356صفارزاده (      
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داند كه به فضايي راه يافته كه هر كسي را توان همراهي با  و مير شاعر پيش ـب
ي به اين موقعيت، محتاج رياضتي است كه در خوانندگان او نيست، يعني راهياب

اي كه او در برابر آن به حيرت  گسترده. توان سراغي از آن گرفت اي نمي غيرحرفه
كند و  رسيده، چنان وسيع و شگفت است كه زبان و تعبيرات او را دچار لكنت مي

ران است كه در شعر امروز در ميان شاع» سبك شخصي«اين به عبارتي همان 
هاي موردانتظار خواننده را به مخاطره  هاي بنياديني ايجاد كرده است و وحدت تفاوت

اندازهاي جهاني و نفساني او  سابقه است و چشم هر شاعر يك موجود بي. اندازد مي
اگر از تاري و ابهام شكوه كنند، اين «خوانندگان هر شعر . سابقه هم يك موقعيت بي

ي بخشيدن است، وجود ندارد، اين تاري در كار  در ذات خاص او كه روشنتصف
   )213: 1351پرس (» .شبي است كه شعر، وظيفة كشفش را دارد

  ريختند  ها بر حوض مي برگ/ شد بر درختان سنتور نواخته مي
  نوازنده پير شده بود / به سنتور رسيديم / از باران گذشتيم 

  فت مادرم به نوازنده سلام گ/ در كنار حوض نواخته بود 
  سكوت كردم / از من پرسيدند / شبگردان نام نوازنده را 

  ) 173-172 :1372احمدي (

  گرفتن ذهن و انديشة شاعران از كلمات   سبقتـ4
دهد و پس از آن  شك امكانات زباني تا حد متعارفي به شاعر امكان پيشروي مي بي

ود از ش در چنين وضعيتي شاعر ناچار مي. ناكردني شاعر است و بهتي بيان
هاي خود را  ان متعارف فراتر رود تا شايد بتواند حس و ديدهبهاي ز چارچوب

ها نشانة كاربرد زيباشناختي  ابهام و خصيصة عطف به خود در پيام«. شدكتصوير ب به
ابهام است كه در قياس با امكانات معلوم رمزگان به پيام حالتي خلاق . زبان هستند

   )5: 1371اكو (» .بخشد مي
اي است كه شاعر  كننده يافتة تمايلات ويران  نيز پيچيدگي نتيجة هجوم سازمانگاه«

اي را پشت  دهد تا تجربة زيباشناختي تازه در حوزة زبان رايج شعر از خود نشان مي
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باباچاهي (» .ونماسترآفريند، پيشرو يا پيش جا شاعر با اثري كه مي در اين. سر بگذارد
1371 :63(  

  كنار اتوبان / براي لباس سربازي خودش/ بوداو براي خودش مرده 
  آمديم  ما از اين سر متن مي/ كرد كه مرده بود و فكر نمي

  توكي درخت سبز  و تك/ و يك طرف ديگر/ افق آبي از يك طرف
  پياده شديم / براي خودش مرده بود/ طور او همين/ و او

  وا و بعد سرعت ما كه سر به ه/ چند جمله رو به عقب/ كمي به عقب
  توانستيم با آن كتابي را در چند جلد  كه مي/ بيشتر از رعايت ايجاز بود

  اي را  تازه و خون/ و خودمان را در سطرهاي تودرتو / فكر كنيم
  .............................................كه روي زمين نريخته بود 

  با رنگ و روي پريده / آمدند اي از آن سر متن مي عده
  هوا ديگر كاملاً روشن بود / سمت سرعت خودمان پيچيديمما به 

  قانوناً مرد / پزشك قانوني/ بعد از دو سه علامت پرسش
  من هم تمام آنچه را كه نديده بودم / و به جاي او/ كه همين طور

  . اين وقت صبح را/ خواستم ببينم و بشنوم و هرچه را كه نمي
  ) 107-106: 1375باباچاهي (

   ايجاز ـ5
ردند و آن را در مقابل اطناب ك ما ايجاز را تنها در محدودة جمله بررسي ميقد
طبيعي است كه فشردن . ايجاز، آوردن معناي بسيار بود در لفظ اندك. ديدند مي

 موجب ابهام خواهد ،اندك گاهي و شايد در بسياري از موارد معناي بسيار در لفظ
شگر است و از جهان پيرامون تنها از سويي بينش شاعرانه در اصل بينشي گزين. شد

پس شاعر در شعر خود جهان را متراكم كرده، . گزيند خواهد، برمي آنچه را كه مي
شود كه شعر در ابعاد   موجب مي– به طبع –چنين فرايندي . بخشد تدويني دوباره مي

 معنايي و لفظي، پر رمز و راز شود و معنا و زبان شاعرانه به سويي ميل كند كه روند
در چنين شعرهايي، صورت ذهني شعر دچار . رو سازد فهم آن را با مشكل روبه
گيري در مخاطب و بنابر بنية مطالعاتي او، به انبساطي  انقباضي است كه با جاي



86 بهزاد خواجات  مجله زبان و ادبيات فارسي  /     

به بيان ديگر، جهاني كه به شعر وارد . شود اي فردي منجر مي شخصي و مكاشفه
دهد، اما با وسعت  ان مينوس و نامتجانس نشاشود چون انتخاب شده، نام مي

  .يافتهاي شخصي، شكل طبيعي خود را خواهد  تأويل
مند است  هم به نوعي از كاركردهاي ايجاز بهره) تمثيل(شايد بتوان گفت كه تصوير 

تصوير . تواند در خود حمل كند، به نوعي يك گره معنايي است و با تفسيرهايي كه مي

هاي  گيرد و به عبارتي بخش ا دربرميو تصويرگرايي طيف وسيعي از شعر امروز ر

اي است كه وقتي از آن  تصوير كلمه. مهمي از شعر امروز متكي بر تصويرگرايي است

تمثيل بينشي «. خواهيم رسيد... كنيم، به تشبيه، استعاره، تمثيل، اسطوره و  آغاز مي

اگر . ستاي كلامي ا موزون از عالم است، پيش از آنكه به صورت انديشه درآيد، تجربه

   )110: 1361پاز (» .شاعر عالم را به مثابه يك زبان بشنود، آن را بيان نيز خواهد كرد
  نه بيشتر / گفت و گويي داشتم/ در همة راهم

  غروب / هاش در در چشم/ سوخت سگي تا مي
  تنها / سوخت سگي مي/ در همة راهم

  ) 66: 1359ناجي (
  خط پيشاني تو / كف دست من

  ارتفاع آوازي يگانه در 
  نام من چه نوازش ديد / و در ارتفاع 

  در گره يك طناب / با نامت 
  ) 19: 1359شجاعي (

   نابهنجاري نحوي ـ6
شدن با روند كار  آفريند كه البته مأنوس گاه نابهنجار نحوي در شعر امروز ابهام مي

. شاعر و زبان و دستور زبان ويژة او تا حد زيادي از شدت اين امر خواهد كاست
هاي شعري نيماست كه در سعدي  جايي ضماير، يكي از ويژگي عنوان نمونه جابه به

  : هم سابقه دارد
ــودش  ــشم خـ ــه چـ ــارب بـ ــه دار يـ ــدش   نگـ ــشم بــ ــيب چــ ــز از آســ  بپرهيــ

  ) 40: 1369سعدي (
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  : گويد و نيما مي
  با تنش گرم، بيابان دراز 

  ... مرده را ماند در گورش تنگ
  ) 776: 1383نيما يوشيج (

  : گويد سعدي مي.  اضافهةجايي موصوف و صفت با كسر  جابهو يا
   )46: 1368سعدي (... غالب همت ايشان به معظمات امور مملكت متعلق باشد 

  : گويد و نيما مي
  موجي رسيده فكر جهان را بر هم زده 

  بر هر چه داشت هستي، رنگ عدم زده 
  ...ربايش بر جاي او  با موي دل/ اندوهناك شب

  )416: 1383نيما يوشيج (        

   ورود مسائل جديد علوم  ـ7
نادرست است اگر گمان . اي است ها و انفجار رسانه دوران ما، دوران انقلاب دانسته

ريزد و  پاشد، ديوار برلين فرو مي كنيم كه وقتي كمونيسم در شوروي سابق فرو مي
و مرزهاي   علومافتد و مرزهاي ديگر اتفاق نمي) در مفهوم كلاسيك خود(انقلاب 

 اين همه دگرگوني به بيرون از خود ،شود جغرافيايي روز به روز محو و محوتر مي
  . از تأثيرات آن به دور خواهند بود... ارجاعي ندارد و شعر، ادبيات، سينما و 

سنجيم كه مرزهاي عقلي خود را تا درون  در هنگامي كه وضع دردآلود دانش جديد را مي
بينيم در دانش فيزيك  دو نظرية بزرگ حاكم است،  د، هنگامي كه ميياب مطلق رياضي مي

يقيني و عدم قطعيت كه براي  ي مبتني بر بي»كوانتا«يكي اصل عمومي نسبت و ديگر اصل 
ترين دانشمند نوآور  سازد، هنگامي كه بزرگ هميشه صحت معيارهاي فيزيكي را محدود مي
آيا ما حق نداريم كه راه ... داند  هاي دلش مي اين قرن تخيل را زمينة حقيقي جوشش جوانه

   )210-209: 1351پرس (شعر را نيز چون راه دانش مشروع و بر حق بدانيم؟ 

ها و چه در ساخت   چه در برخورد با كلان انديشه، نگرشي نسبي،گونه و بدين
روي  شود و شايد بتوان گفت كه فرا  جزو هويت شاعران امروز مي،بينش زيباشناختي

هاي تكراري و تغيير عناصر مخيل شعر و تئوري بسيار مهم  كارگيري سمبل  بهاز
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  . شود از همين امر ناشي مي) كه بدان خواهيم پرداخت(» مرگ مؤلف«
  شود  اوپنهايمر دارد روي اقيانوس خواب بيدار مي

  زند  اي ديگر به جمجمة پدر مي پسر ضربه
  چندم؟ جسم دوم كجاست و يا جسم / روح بايد فرار كند

  ... بيا ما هم همراه آنان بخوانيم 
  ) 22 :1365صفارزاده (       

   مرگ مؤلف ـ8
  » خواننـده  – مـتن    –شاعر  «هايي دربارة مثلت      بخشي از شعر امروز با فراواني ترجمه      

  انــدازي تمــسك  شـود، بــه چـشم   خوانـده مــي » بحـران مخاطــب «و متعاقـب آنچــه  
يفيت طرح آن ظاهراً مـسائل جديـدي را         جويد كه البته چندان جديد نيست، اما ك         مي

ها پيش در غـرب       اين گونة شعري با پيروي از آنچه از مدت        . موضوع قرار داده است   
كوشد كـه بـا مخاطـب بـه      گذارد و مي مي» 1پست مدرنيسم«مطرح شده، بر خود نام     

، 3»ليوتـار «،  2»دريـدار «. اي بحراني برقرار كنـد       منطقي و عقلاني، رابطه    اي  هجاي رابط 
هـاي   اند كه جريان   هايي شناخته شده    ، نام ... و 7»فوكو«،  6»ريكور«،  5»بلانشو«،  4»گادامر«

حـال از  . برند تا خود را محق جلوه دهنـد      شكن در شعر امروز از آنها سود مي         شالوده
اي با فهم و درك صحيح اين تعـاريف و عـدم انفعـال در برابـر آنهـا،                     اين ميان، عده  

دهند، به فرهنگ شعر فارسي فرابخواننـد و          تشخيص مي كوشند كه آنچه ضروري       مي
نظريـاتي نظيـر    . »...آب جـو آمـد و       «در حالي كه    » رفته كه آب جو آرند    «اي هم     عده

مقـالات  كـه در     سابقه نيست، چنان    در شعر و ادبيات فارسي چندان بي      » مرگ مؤلف «

  :خوانيم  ميشمس تبريزي
_____________________________________________________________ 
1. Postmodernism 
2. Derrida 
3. Lyotard 
4. Gadamer 
5. Blamchot 
6. Ricoeur 
7. Focault 
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خواندي لاغير، يكي هم او خواندي هم كه آن خطاط سه گونه خط نبشتي؛ يكي او  چنان
شمس (. گويم، نه من دانم، نه غير من آن منم كه سخن مي. غير، يكي نه او خواندي نه غير او

   )103: 1369تبريزي 
 :انديشمندان معتقد بر اين باورند

تواند به نيت مؤلف يا شيوة انديشه و در نهايت شناخت  در متون ادبي تأويل به هيچ رو نمي
متن بيان ذهنيت مؤلف نيست، برعكس، مكالمه ميان : وزگاران مؤلف محدود شودر هم
كننده شرط اصلي و مهم شناخت متن  كننده و متن، هستي واقعي دارد و شرايط تأويل يلوتأ

  )574: 1385احمدي (اهميت بيشتري دارد » كننده افق معنايي تأويل«است، يعني 
به » حضور«مدرن، حركت از  تو همين امر است كه در آراي متفكران پس

. شود منتهي مي» عدم حتميت«به » حتميت«و از » بازي«به » قصد« از ،»غياب«
چنين شعري در درجة اول دستگاه تخيل شعر در ). 36-35: 1384نجوميان (

د وشك شمارد و به طور كلي مي را معيوب مي...) تشبيه، استعاره و (هاي پيشين  دوره
ف كند تا هر چيز در شعر خودش باشد و نه نمايندة چيزي كه آنها را از شعر حذ

چيند و كشف و  هاي خود را در برابر خواننده مي »دالّ«به عبارتي، شاعر فقط . ديگر
شعر تا آنجا كه بتواند به «. گذارد هاي شعر را به وي وامي »مدلول«حتي پرداخت 

ابطة دال و مدلول را به خواهد ر افزايد، مي ها مي تجربة مفاهيم و خودكامگي نشانه
برداري  در شعر از ساختار محو مفاهيم بيش از اندازه بهره. مرزهاي ناممكن برساند

بارت (» .خواهد به معناي طبيعي اشياء يعني خصلت آنها پي ببرد شعر مي. شود مي
1386 :157(  

را از شعر بگيرد، يعني گنجينة ادبي را از » ادبيت«آن است كه  چنين نگرشي بر 
از . ها به تاريخي خصوصي رهنمود گردد شعر حذف كند تا شعر از كلان روايت

گذارد و زبان  همين است كه شاعري از اين دست، زبان زيباي ادبي را كنار مي
خواهد  او مي. دهد محاوره و گفتار را با تمام تنوع خود، محور زباني شعرش قرار مي

ت ديگر را به شعر خود راه دهد تا نباشد و صداهاي متفاو» داناي كل«كه در شعر 
برقراري رابطه با چنين شعري البته براي . گفته باشد) چندصدايي(فونيك  شعري پلي
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نويسي و تزلزل سيستم علت و معلولي استوار  هر كسي ساده نيست، چه، بر اتفاقي
نبوده و بندهاي ) همبسته(به عبارت ديگر، بافت و اجزاي اين شعر، ارگانيك . است
  . ي، نه مكمل هم، كه در خدمت حسي واحد قرار دارندشعر

  ام  من مرده به دنيا آمده/ اند اعلام كرده/ مرگ مؤلف را ديري است
  زند از كسي كه مرده  كسي حرف مي)/ دانم و اصل ماجرا را مي(

  » زند؟  چه كسي حرف ميدچه اهميت دار«/ يا به قتل رسيده؟
.......................................................................................  

  در بيست سال گذشته اگر با تو قراري بگذارم 
  كافي است قطار كمي رو به عقب برود 

  كه اگر توقف كند / و زير كلماتي توقف كند
  دانم  نترس، اصل ماجرا را من مي

  » !اي را بنوش قهوه«/ سال پس فردا در بيست
  ميرند  ر سه زمان ميمردگان قطعاً د

  كنند  و در سه زمان سفر مي
  كند؟  نقش يك مرده را بهتر از اين چه كسي بازي مي

  هاي اين و آن  هنر مختصرم صرف بازي با گوشواره
  فقط به صرف اينكه تو را به جاي گل سرخ نگيرند / كه نشد

  كشتم و كشته شدم / ها رفتم به جنگ استعاره
  يا به قتل رسيده؟ / ده يا چه اهميت دارد چه كسي مر

.......................................................................................  
  از مؤلف مرده نترس / نترس

  و در بيست سال همين حالا 
  ...اي را  فنجان قهوه/ بردار

  ) 25-24: 1379باباچاهي (            
  ) داده شدحكه توضي(هاي تاريخي خاص  مينه نداشتن آگاهي از تلميحات و زـ9

  هر شب و هر شعر / » سيزيف«ماه و / فانوس آسماني تنها
  ...در آفاق شعر و شب / اي پرسهه در كوچه/ ما.../راه ملال و 

  ) 93: 1370حقوقي (   
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  . در اساطير يونان» سيزيف«كه اشاره دارد به اسطورة 
   لفظي و معنايي1زدايي  آشناييـ10

زدايي را نتيجة فرآيندهاي خاصي مانند هنجارگريزي و انحراف  ر كلي آشناييبه طو
هاي  شيوه«. اند قلمداد كرده) چه از نظر زباني و چه از حيث معنايي(زبان   از نرم
ها و هم در خلق انواع  ها و جمله  واژهكارداشتِ هم در به. زدايي بسيار است آشنايي

زدايي نسبي است و در  البته عمل آشنايي... ها و معناهاي نامنتظر  تصويرها و مضمون
   )163: 1380تي محب(» .هاي متفاوت متمايز و گوناگون ها و زمينه زمانه
ــ فـروش   ام توبه بـه دسـت صـنم بـاده           كرده ــيك ــر م ــي ه دگ ــزم نخــورم ب ــي رخ ب  آراي

  ) 670: 1379ظ حاف(

  ترين يار  چه مهربان بودي اي يار، اي يگانه
  گفتي  چه مهربان بودي وقتي دروغ مي

  ) 37: 1368فرخزاد (

زدايي  فروش آشنايي ، هم توبه كردن به دست صنم بادهظكه در شعر حاف چنان
در شعر !). آرايان بي رخ بزم(كرده است و هم ماهيت اين توبه كه مي نخوردن است 

گويي را  شود؛ ياري كه عطوفت و دروغ  يگانه مطرح ميهم مهربان بودن يارِفروغ 
  . توأمان در خود دارد

  گيري از بيان روايي   بهرهـ11
جويد، اما اين بيان روايي كه به شروع يك  شعر امروز گاه از بيان روايي سود مي

ح بافت ماند، قصه يا حكايتي نيست كه به سرانجام برسد و به اصطلا داستان مي
در حقيقت، بيان روايي، محملي است براي ايجاد فضايي شاعرانه . دراماتيك پيدا كند

  . دهد ستاني تن درنمياكه البته به خط روايي و د
  . افتد تجلي كامل چنين شگردي در شعر مهدي اخوان ثالث اتفاق مي

 حد  شعر را بهاام، ام من روايت را به حد شعر اوج داده«گويد كه  او خود مي
_____________________________________________________________ 
1. Defamilarization 
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اش و ديگر   را با تمام زمينة روايتي]نيما[» مرغ آمين«من ... ام  روايت تنزل نداده
خيلي محض و نابند،  آثاري از اين قبيل در كار نيما و ديگران را به شعرهايي كه خيلي

   )200: 1371ي خكا(» ...دهم ترجيح مي
  .  تر، انگار كوهي بود فتاده سخت سنگ آن سوي

  ه، خسته انبوهي زن و مرد و جوان و پير و ما اين سو نشست
  و با زنجير / همه با يكديگر پيوسته، ليك از پاي، 

.......................................................................................  
  فتاده تخته سنگ آن سوي، وز پيشينيان پيري  «-

  » ...جفت بر او رازي نوشته است، هر كس طاق هر كس 
.......................................................................................  

  خاريد  كرد و مي و پاهامان ورم مي/ باريد شبي كه لعنت از مهتاب مي
  تر از ما بود،  يكي از ما كه زنجيرش كمي سنگين
  » بايد رفت«: لعنت كرد گوشش را و نالان گفت

.......................................................................................  
  هلا، يك، دو، سه ديگر بار / ديگر بار... سه ... دو ... هلا، يك 

   گاهي گريه هم كرديم –ريزان، عزا، دشنام  عرق
  سان بارها بسيار  هلا، يك، دو، سه زين

.......................................................................................  
  به جهد ما درودي گفت و بالا رفت / تر بود  يكي از ما كه زنجيرش سبك

  ) تاب و ما بي(خط پوشيده را از خاك و گل بسترد و با خود خواند 
.......................................................................................  

  و ساكت ماند ) چنان كرديم ما نيز آن(تر كرد   لبش را با زبان
  ... نگاهي كرد سوي ما و ساكت ماند

  كرد  خيره به ما ساكت نگا مي» براي ما بخوان «-
.......................................................................................  

  : مكيد آب دهانش را و گفت آرام/ »ن؟چه خواندي، ها «-
  كسي راز مرا داند / همان/ نوشته بود «-

  » كه از اين رو به آن رويم بگرداند
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  به مهتاب و شب روشن نگه كرديم / و/ نشستيم
  . و شب شط عليلي بود

  ) 13-9: 1375اخوان ثالث (

 ـبـدون   نكتة مهم و اساسي در اين شعرها ماهيت تمثيلي آن است كه              د داسـتاني   فرآين

  . كند  گاه براي خوانندگان ايجاد ابهام مي،پذير نيست و اين بافت و فضاي جديد امكان

  ) سبك ويژه( فردي شدن جريان شعر ـ12
گفتيم كه شعر امروز به مقدار زيادي فردي شده است، يعني شاعر امروز با تكيه بر 

، به هويتي منفرد بينشي كه با مسائل سياسي و اجتماعي دوران عجين و مأنوس است
  . شود دست يافته كه تمام زير و بم آن در شعر او ديده مي

گونه كه آن را خلاصه  دهد، آن گيرد، نشان مي گونه كه دربرمي نويسنده مسلماً دنيا را آن
لوح يا كودكان هستند كه گمان  به نظر من فقط خوانندگان ساده. كند؛ يعني دنياي خود را مي
من هر وقت . توانند يك سر وارد دنياي واقعيت شوند يك كتاب ميكنند با خواندن  مي

كنم، بلكه در  دانم كه در پاريس دورة بالزاك گردش نمي  خوب مي،خوانم را مي» باباگوريو«
 خواننده براي منِ... كنم، يعني در زمان بالزاك، در دنياي بالزاك پاريس بالزاك گردش مي

بشوم كه با دنياي من تلاقي كند و با » منفرد «ي دنياآنچه اهميت دارد اين است كه مجذوب
  )157: 1352دوبوار (. اين همه غير از دنياي من است

شناسي هم بر اين امر صحه گذارده و فرديت و منحصر به فرد بودن  البته روان
شناسي و  جريان شاعرانه در قبال تاريخ بزرگ ادبي، خود يكي از مؤلفه هاي مهم زبان

  . استمعرفت شعري 
  دورتر، سخت دورتر، يك فلس من به زير صليب افتاده است 

  رويم  داريم، مي هامان را برمي از گرماي زياد نقاب/ آيا روز است؟
  كنيم  مرغي نصف مي زير صليب، تخم. / جا به دور، به آن
  سازد  اي مي زنان نقره و مرگ، در راه، نفس.../ زنيم و به هم مي

  چرخد  گرفتة زيبا مي ر ناخن مهدورتر، صفحة موسيقي، زي
  آيا روي است؟ : / و صدا، همان صداست

  ) 36: 1350الهي (  
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  ) گرايي باستان( آركاييسم ـ13
 زبـان    بـه كـاربرد آركاييـكِ      ،بخـشيدن بـه زبـان      هـاي تـشخص     ترين راه   يكي از مهم  

 ـ. رود  گردد، يعني استعمال الفاظي كه در زبان روزمره و عادي به كار نمـي               بازمي س پ
توان مدعي شد كه در اصل يكي از دلايل امتياز زبـاني شـاعرانه نـسبت بـه زبـان                    مي

احيـاي  . هاي آركاييك زباني بـوده اسـت        ويژه در گذشته، همين جلوه      غيرشاعرانه، به 
هاي مهجور و نيز گزينش ساخت نحوي، همواره به تشخص زبـان شـعر منجـر                  واژه

 ـ          بـه عـاملي     ،اي هـستند    شتر غيرحرفـه  شده و از سوي ديگر، براي خوانندگاني كه بي
  : آفرين بدل گرديده است ابهام

  هاي هرزگي مستور  تان در خاك اي درختان عقيم ريشه
  ... يكي جوانه ارجمند از هيچ جاتان رست نتواند
  ) 94: 1375اخوان ثالث (

  كي گذشت و كجا / اسباب و خواسته؟  كجا شد آن تنعم بي
  كش را  گان گردن ا بردهكه نان پارة م/ آن وقعه ناباور

  چرا كه لئامت هر وعدة گمج / نان خورشي نبود
  كشيد و گاه  كه گاه به ماهي مي/ اي بود نيازي هفته بي

  ... گريخت از مرزهاي خاطره مي/ دزدانه
  ) 95: 1378شاملو (

  

  نتيجه

. رسدشك ابهام و نمودهاي آن در شعر امروز، مبحثي نيست كه در چنين مجالي به پايان ب بي

هاي متفاوت ارزيابي  هاي گوناگون و با ملاك تواند موضوع را در شاخص نقد ادبي امروز مي

نگارنده هرگز مدعي نيست كه به تمام وجود ابهـام در           . تر دست يابد    كند و به نتايجي عالي    

توان به اين مقولـه       شك از منظر و با ناظري ديگر، هنوز مي          بي. شعر امروز اشاره كرده است    

 ،شناختي و سياسي را هم در كار آورد، امـا در ايـن مجـال                ش بخشيد و عوامل جامعه    گستر

كننـد   دليل را در خود حمل مـي  مهم اين است كه بدانيم گرچه تمام شعرهاي بد ابهاماتي بي   
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 تمـام   – از قـضا     –، امـا    )گيـرد   طور مستقيم از ناتواني يا بدفهمي شـاعر نـشأت مـي             كه به (

ابهاماتي دارند كـه از قـدرت نفـوذ شـاعر در جهـان پيرامـون                شعرهاي خوب هم به ناچار      

هـاي سـاده، سـاده اسـت وگرنـه در دل       جهـان هـستي تنهـا بـراي انـسان     . كند حكايت مي 

  . ترين ذرات، همان قدر دنياست كه در دل كهكشان گريزپاي كوچك
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  . سالي: تهران. 2چ . زنگولة تنبل. 1383. چالنگي، هوشنگ

  . شاه علي صفي: تهران. 3چ . رهبر يل خطيبلبه كوشش خ. ديوان. 1379. حافظ

  . نگاه: تهران. 1چ . شب، مانا، شب. 1370. ، محمديحقوق
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كيهان . »كژتابيو ام پرهيزيد تا جايي كه بتوانيد از ابه«. 1368. حميد رفيعي، محمدعلي

  . 64ش . 6س . تهران. فرهنگي

  . مرواريد: تهران. 2چ . فرهنگ اصطلاحات ادبي. 1383. سيما. داد

: تهران. 1چ . ترجمة ابوالحسن نجفي. وظيفة ادبيات. »توانايي ادبيات«. 1352. دوبوار، سيمون

  . نيل

  . آژينه: تهران. 1چ . هفتاد سنگ قبر. 1379. رويايي، يداالله

. 7چ . نجفي و مصطفي رحيمي ترجمة ابوالحسن. ادبيات چيست؟. 1370. سارتر، ژان پل

  . زمان: تهران

  . خوارزمي: تهران. 4چ . سين يوسفيحتصحيح و توضيح غلام. بوستان. 1369. سعدي

  .خوارزمي: تهران. 1چ . تصحيح و توضيح غلامحسين يوسفي. گلستان. 1368. ــــــ 

  . زمانه: تهران. 1چ . صله ايح بيمد. 1378. شاملو، احمد

  . لفؤناشر م: تهران. 2چ . هاي كوتاه از آبي نفس. 1359. شجاعي، محمود

  . خوارزمي: تهران. 1چ . تصحيح و تعليق محمدعلي موحد. مقالات. 1369. شمس تبريزي

  . فردوسي: تهران. 1چ . بيان. 1370. شميسا، سيروس

  . رواق: تهران. 1چ . سفر پنجم. 1356. صفارزاده، طاهره

  . نويد: شيراز. 2چ . طنين در دلتا. 1365. ________   

  . مرواريد: تهران. 7چ . ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد. 1368. فرخزاد، فروغ

: تهران. 1چ). گو با مهدي اخوان ثالث و گفت (صداي حيرت بيدار. 1371. كاخي، مرتضي

  . زمستان

  . هرمس: تهران. 1چ . ترجمة كورش صفوي.  دوسوسورفردينان. 1379. كالر، جاناتان

سخن: تهران. 1چ . نو بديع. 138. مهدي تي، محب  .  

  . مرواريد: تهران. 2چ . شعر و شناخت. 1385. موحد، ضياء

  . سالي: تهران. 1چ . سطرهاي پنهاني. 1378. موسوي، حافظ

   .ناشر مؤلف: تهران. 2چ . هاي بسيار نام. 1359. ناجي، فيروز

  . رسش: اهواز. 1چ . مدرنيسم در ادبيات درآمدي بر پست. 1384. نجوميان، اميرعلي
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  . 62ش . 6س . تهران. كيهان فرهنگي. »زدايي در ادبيات آشنايي«. 1368. نفيسي، آذر

  . دنيا: تهران. 6چ . هاي همسايه حرف. 1363. نيما يوشيج

  . نگاه: تهران. 6چ . هبازگردآوري سيروس طا. مجموعه اشعار. 1383. ــــــــــ 

  . دوستان: تهران. 1چ . بديع از ديدگاه زيباشناسي. 1379وحيديان كاميار، تقي، 

  . هما: تهران. 2چ . معنايي و بيان. 1373. الدين همايي، جلال

: تهران. 1چ . ترجمة ابوطالب صارمي. هايش انسان و سمبول. 1352. يونگ، كارل گوستاو

  . اميركبير


